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پدید آورنده : 
	نماز
اشاره
«فرصت پرواز» در این شماره به بحث نماز می پردازد که برای مؤمنان، حقیقتاً پرواز روحانی و عروج معنوی است، چرا که فرموده اند:
الصلاه معراج المؤمن.
این نوشتار، برگفته از کتاب شریف السرار الصلوه اثر عالم ربانی، مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی است. امید است با بهره گیری از این نوشتار و نوشته های همانند آن، در اوقات نماز از تعلقات زمینی به سوی آسمان وارستگی و آزادگی پرواز کنیم.
ندای دیدار
اذان ندای دیدار است و چنان که در رستاخیز، مردم را به عرضه شدن بر خداوند صدا می زنند همین طور مؤذنان، مؤمنان را به مجلس حضور و معراج زیارت می خوانند، پس اگر معرفت انسان در این دنیا چنان باشد که با این ندا لذت ببرد، این معرفت در دنیا، بذر دیدار در آخرت است و اگر چنان نادان باشد که به این ندا حالش بد شود، همین بدحالی را از ندای رستاخیز ارث می برد. و اگر از غافلان بود، حالی مناسب غفلتش خواهد داشت و این در دیگر قوانین شرعی و مقامات دین هم چنین است که انسان چنان که می زید، می میرد و بر آنچه بمیرد، بر می خیزد و آنچه در زمین دلش کاشته می درود، پس هر که جایگاه نماز در معامله با پروردگار را شناخت و دانست که آن لطفی بزرگ از سوی خداوندی مهربان است، باید که روشنی چشم او [هم] در نماز باشد و باید که چشم به راهش باشد چنان که منتظر مجالس انس دوستانش می شود و ندای اذان را چنانچه دعوت دوستان را پاسخ می دهد، پاسخ گوید و اگر خواستی به درستی، سخن را دریابی به معامله خداوند با خودت آن گاه که به او رو می کنی بنگر و اعتراف کن که اگر همه توانت را هم برای دست یافتن به ادب راستین این ندا بگذاری، یک صدم آنچه به حکم حکمت و عدل بر تو واجب است نمی توانی بیاوری و اگر این مطلب را به راستی دریافتی از انجام آنچه بر تو ممکن است تنبلی نکن – و با این همه دلت [هم] از شرم کوتاهی تهی نشود – و اینجا است که از پذیرش خدای والا و سپاس عظیمش آنچه ذکاوت علما و عقل خردمندان بدان نمی رسد، تو را در می یابد. در حقایق آمده است: «و به هر بند و کلمه اذان بنگر که چگونه با خدا آغاز و با خدا انجام یافته است و با آن پند بگیر که خدا اول و پایان و آشکار و نهان است».1
وقت نماز
بر بنده مراقب است که در معنای وقت نماز بیندیشد و آن گاه که اندیشید بی تردید در بجا آوردن نماز در وقتش کوشش کند که در روایت های بسیاری بر نماز اول وقت، سخت پافشاری شده است و در برخی از روایات آمده: «نماز اول وقت رضوان است و آخر وقت بخشش و غفران»2. و در روایتی آمده: «آن کس که نماز عصر را ضایع می کند در بهشت مَوْتوری است که مالی ندارد و مهمان خانواده اش است و به اصطلاح خودمان کلّاش (ولگرد) بهشت است. پرسیدند: چه کسی نماز عصر را تباه می کند؟ فرمود: آن که نماز را به عقب می اندازد تا آن گاه که خورشید قرمز شده یا از دیده ها پنهان گردد»3. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله  روایت شده که فرمودند: «شفاعت من در فردای رستاخیز به کسی که نماز واجب را به پس از وقتش عقب انداخته است، نمی رسد»4 و در جای دیگر آمده: «نمازهای واجب اول وقت اگر به درستی گزارده شوند در عطر و رائحه از شاخه بریده آس5، آن گاه که از درختش جدا می شود، خوشبوتر است. پس بر شما باد به [نماز] اول وقت».6
 مکان نماز
جا و مکان ها نیز شریف و غیر شریف و با برکت و نحس دارد و در این باره همچون زمان است. و بر امت مرحومه [اسلام] است که در آسان گرفتن موضوع مکان، خداوند را سپاس گویند و رسول خدا را بستایند که همه جای زمین را مسجد قرار داد. به این معنی که هر نمازی در آن جایز است. با این همه در تعهد به مساجد و تخلف نکردن از آن در نمازهای واجب به ویژه برای همسایگانش پافشاری شده است. حتی روایتی هست که «نماز همسایه مسجد جز در مسجد کامل [یا صحیح] نیست».7
روایت های بسیاری از پیامبر بزرگوار6 و خاندان گرامیشان در تشویق بسیار به مسجد رفتن، آمده است. بلکه در برخی از آن ها نماز فرادایِ در مسجد بر نماز جماعت در غیر مسجد برتری داده شده است8 . .. و مستحب است که مؤمن در خانه اش مسجدی داشته باشد؛ جایی که با آن همانند مسجد معامله کند.9
پس بر بنده مراقب است که در معنای مسجد و حقّ آداب و بزرگداشت آن و زشتی حاضر نشدن در مسجد بیندیشد و برای خداوند، به خاطر قراردادن مسجد و اجازه حضور در آن غیر از ثواب هایی که بر ایشان به خاطر حضور و عبادت در آن قرار داده سپاس بزرگی بر بندگان است که مسجد خانه خداست و مقصود از این که کعبه و مسجد خانه خداست با این که همه زمین ها در برابر خداوند یکسان است و به او جایی نزدیک تر از جایی دیگر نیست این است که خداوند با آن زمین ها معامله خانه می کند؛ یعنی آن را به منزله خانه قرار می دهد، به این معنی که آن محل را محل ملاقات و مجلس انس و زیارت قرار می دهد. یعنی در آنجا با بندگان و زائرانش معامله حضور و هم صحبتی می کند و آن گاه که پروردگارمان هر مکانی را که ما به اختیار خودمان انتخاب کردیم یعنی به او نسبت دادیم و محل ملاقات و حضور و زیارتش قرار دادیم به عنوان مسجد پذیرفت و با ما در آنجا چنانکه خواستیم معامله کرد، معنی آن این است که او انتخاب محل دیدار و حضور را به ما داده است و این از بزرگ ترین کرامت هاست.
سپس بر تو باد که هنگام رفتن به مساجد و احرام بستن حضور در خانه خدا ادب حضور را به اندازه وسع خود بدانی که خیر به اندازه معرفت است و ادب، سبب قرب.
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